
پپپدرش زیگموند تولد موقعمادر جوانش دومین همسر پدر سال دارش بود که به هنگام همسرگزینی، یعنی 
اا فرزند برادر خوانده او محسوب می شد و فرویپپد هنگپپامی پپدر  بپه را خپپوددارای نوه ای نیز بود، این نوه تقریب

 شناخت که با برادر خوانده خود که بیست سال از او بزرگتر بود درباره پدر مشترکشان صحبت نمودند.خوبی

 یعنی در سن هفده سالگی وارد دانشگاه شد، اما محیط دانشگاه برایش آسایش و راحپپتی را1873به سال 
نوید نمی داد. او را به عنوان یهودی بودن ایذاء و تحقیر می کردند. خود در این باره می گوید: هیچ گپپاه بپپه ایپن
اصل واقف نشده ام که من چرا بایستی از اصلیت  یپپا نپژاد و مپپذهب خپپانوادگی خپپود شپرم داشپته باشپم... در
نتیجه این احوال و سالهای نخستین دانشگاهی بود که من به زودی با سرنوشت اقلیتی که میان اکثریتی مپپورد
تحقیر و توهین باشند خو گر شدم و این فشار و بار محرومیت مپپوجب شپپد کپپه بپپا تنهپپایی و در برابپپر افکپپار و

عقاید عمومی دارای حس استقلل و اتکایی نسبت به خود گردم.

اا آزمایشگاه را ترک نموده و در بیمارستان به چون وضع مادی خانواده اش چندان رضایت بخش نبود اجبار
 و کارآمپپد درورزیپپدهعنوان متخصص اعصاب مشغول به کار شد. پس از مدتی، دیگر او را به عنپپوان پزشپپکی 

رشته اعصاب می شناختند و او خود حس می کرد که هنوز بسیار از آن چیزی که می خواهد بپپدان دسپت یابپپد
 بپپه شپپکل تحریپپک5به دور است و در وین نیز قادر نیست که به آن دسپپت یابپپد. لیکپپن پپپاریس و نپپام شپپارکو

آمیزی در مغزش می درخشید و تصمیم داشپپت در مپپوقعی مسپپاعد و مقتضپپی بپپرای ادامپپه تحصپپیل بپپه پپپاریس
عزیمت نموده و از محضر شارکو استاد بزرگ زمان بهره برگیرد.

 آنبپپه آن زمپپان آشپپنایی نسپپبت تپپا موفق شد مطالعات و آزمایش هایی درباره کوکپپائین کپپه 1884در سال 
 سپپببایپن بپپهنبود انجام دهد، اما متأسفانه حوادثی موجب شد که منجر بپپه مسپپافرت هپپایی برایپپش گشپپت و 

دنباله آزمایش هایش را درباره کوکائین ناتمام بدست فراموشی سپرد. اما یکی از دوستانش به نپپام کپپارل کپپولر
 دنباله کار او را گرفت و موفق به کشف یکی از خواص مهم کوکائین یعنی بی حسی محلی گشت.6

اا در دانشپپگاه گمنپپام بپپود،10نخست به عنوان یک دانشجوی معمولی وارد دانشگاه سال پت ریر  شد. بپپدو
وسیله ای پیش نیامده بود تا اسمی بگذارد، لیکن شنید که شارکو از نداشتن یپک مپترجم ورزیپپده آلمپانی اظهپار

حپپادثه مپورد تپپوجه شپپارکو قپرار گرفپپت. ایپپن آزمپپایشتأسف می کند، پس آمادگی خود را اعلم کرد و پپپس از 
موجب شد تا از نزدیک و بهتر به آزمایشها و کارهای شارکو مسلط باشد.


